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  چکیده
اخهش در فراوان یریتأث ور حضو یدارا ،یرانیا بزرگ عارف دو ،یزیتبر شمس و یبلخ نیالدجلالمولانا 

 تیاهم یو دارا یعلو ینییآ و قتیطر روانیپ از زین( حق)اهل  ارسانیاند. یرانیگوناگون فرهنگ ا یها
 خیتار گانبزر از کیهر به نییآ نیا روانیپ نگاه نوع ن،یاند. بنا بر ایجهان یدر ابعاد یحت ،یو فرهنگ یمعنو

 از یرخب میادهیکوش کوتاه، گفتار نیاض در. باشد یپژوهش تیتواند واجد اهمیم یمولو و شمس جمله از و
 داوود ریگاه: پآن)و  حلاج با شمس نسبت. میکن یبررس یحقان مهم متون در را دو نیا حضور یاصل خطوط

 ۀدربار ارسانیمهمِ  یهابکر( از نگرهید بن اب)و محمّ  )ص(دبا حضرت محمّ  ی( و نسبت مولو)ع(نیحس امام و
هل حق ا یهاشیاین در شانیا حضور دو، آن انیم یشاوندیخو زِ یرازآم نسبت بر هیتک زین. است چهره دو نیا

ها دانب گفتار نیا در که است ینکات گرید از ،یبکتاش انیعلو یهاها، خاصه مولانا، در داستانو حضور آن
 بودنیرمز ارسان،ی آثار از گرید یاریمانند بس ادشده،ی اتیو روا اتیحکا یاصلاست. وصف شدهاشاره 
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    مقدمب. 1
 . اجمالی دربارۀ بنیاد اندیشۀ یارسان1 -1
ای بزرگ از علویانی است که عمدتا  در غرب ایران و شمال و شرق نام طایفه« اهل حق»یا « یارسان»

خویشاوندی مذهبی و آیینی آشکاری با طریقت خاکسار، بکتاشیان ترکیه و حتی  کنند؛زندگی میعراق 
نصیریۀ سوریه و لبنان دارند. جمعیت اصلی و مرکزی اهل حق در ایران در کرمانشاهان و پس از آن در 

گاه به پراکندگی در دیگر شهرها و بلاد مانند تهران، قزوین، خوزستان، مازندران، ن و آنآذربایجان و لرستا
ردی گورانی»به  قرار دارد. ادبیات دینی و آیینی ایشان عمدتا   غیرهشیراز و  « ترکی»و مقداری نیز به « ک 

دهۀ اخیر به فارسی  ها، در چندکم آثار بنیادین آنها، یا دستاست. متون کردی و ترکی آن« فارسی»و 
 است.شده برگردانده

های روشن اندیشۀ توان نشانهترین ادوار تاریخ ایران ریشه دارد و در آن میدر کهن ،آیین اهل حق       
. این آیین پس از اسلام با معارف عرفانی (112 – 118: 1349الدین، )نک. خواجهمهری، زرتشتی و زروانی را دید 

ر شده، در تقویتِ به تعبیری می است؛ هم آمیختهصوفیان مسلمان در   ،شیعی فِ وّ تص توان گفت به اسلام د 
 است. روشن بازی کرده ینقش

ش های بشری و ستایو تجلیات تاریخی خداوند در جامه هابنیان اندیشۀ یارسان بر اعتقاد به ظهور       
 )ع(البطاه ایشان در امام علی بن ابیترین این تجلیات در نگو پرستش این مظاهر و جلوات است. بزرگ
 و سرتا سر آثار ایشان مؤید این نکته است.

 
 سوار بارگایی، سوار بارگایی

 

 swār bārgāyi, swār bārgāyi 
 

 از و فدات بام سوار بارگایی 
 

 az wa fidāt bām swār bārgāyi 
 

 گا قوتت ورد چیگا زیایی چو
 

 čaw gā qŭtit ward čigā ziyāyi 
 

 شام و شارزور بارگت آمایی
 

 ŝām wa ŝārazŭr bārgat āmāyi 
 

 ها و دستوه ذوالفقار شایی
 

 hā wa dastawa zŭlfaqŭr ŝāyi 
 

 تیغت مورو نه گاو تا مایی
 

 tiγet mawro na gāw tā māyi 
 

 و کوی غلامان تو بدر رایی
 

 wa kŭy γulāmān to bedar rāyi 
[ 

 باران و جایییاران جفت یاری 
 

 yārān jift yāri bārān wa jāyi 
 

 او دل یکتر بدان جلایی
 

 aw dele yaktir bedān jalāyi  
 

 پادشام میو او سر صلایی
 

 pādiŝām mayo aw sar salāyi  
 

   (48: 1375)نامۀ سرانجام، 
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 برگردان: 
 ای سوار بارگاه الهی»

 من قربانت شوم، ای سوار بارگاه الهی 
 کنیقوت و طعام خوردی و اکنون زندگی می ،دم آندر 

 بارگاهت در شهرزور فرود آمد ،ای شاهم 
 ستودست ته شمشیر ذوالفقار شاهی ب 
 تیغ تو از گاو تا ماهی برنده است 
 به کوی غلامان گذری کن 
 جای آوریده ارسان را بییکایک راه و روش  ،ای یاران 
 یدیدل همدیگر را پاک و روشن نما 
 .(96و  96)همان: «شما مهرورزی کند ۀتا خداوندگارم به هم 

هایی مانند بهلول ماهی، شاه فضل خداوند در جامۀ چهره ذاتِ  نیز شاهد ظهورِ  )ع(پس از امام علی       
: 1375)نک. نامۀ سرانجام، ایم تر سلطان سِهاکخوشین، بابانااوس، و از همه مهمولی، باباسرهنگ، شاه

 خودِ  ،حقیقت یعنی در ؛شوندشمرده می )ع(علی« جامۀ»یا « دون»ها . این(28 – 43: 1379الهی،  ؛195
و « جامه به جامه شدن»ای دیگرند. بنابراین، بنیاد دیگر آیین یارسان، باور به در جامه )ع(علی

و برخی متمایز از  (12: 1349الدین، خواجه نک.)دانند می« تناسخ»است که برخی آن را برابر با « دونادونی»
 . (172و  173: 1379الهی، نک. )شمرندش آن می

وجود دارد که کمابیش  سپسینهای بجز ظهور اصلی خداوند در جامۀ بشری، ظهوراتی دیگر در رده      
 «هفت تن»در تصوف اسلامی سنجید. اولین رده، ردۀ  «الهی در اولیا یاسما یِ تجلّ »توان آن را با می

ام اند. نو کمابیش درخور سنجش با امشاسپندان زرتشتی )سلطان(« شاه»ها یاران اصلی است. این
اند، عبارت است از: پیر بنیامین، پیر داوود، داشته« هاکسلطان سِ »تن، مطابق با نامی که در دورۀ هفت

؛ الهی،  195: 1375، )نک. نامۀ سرانجامزبار، شاه ابراهیم و بابا یادگار پیر موسی، مصطفی داودان، خاتون ر  

 وران وو پس از این نیز دیده« تنانچهل»است و ردۀ سپسین، « هفتوان»ردۀ بعد از ایشان،  .(48: 1379
گرِ یعنی لباسِ دی ؛اولیا را جامۀ یکی از اینان ،داران دیگر قرار دارند. مهم آن است که بدانیم اهل حقباطن

 دانند. هفت تن یا هفتوان و غیره می

 پیشینۀ پژوهش. 1-2
ای درخصوص نگاه یارسان به مولانا و شمس و بررسی حضور خاص یا تاکنون هیچ کتاب یا مقاله

 است.ها در متون اهل حق نگاشته نشدهنمعنادار آ
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 . بحث2
 ج است. شمس تبریزی جامۀ حسین منصور حلّا 2-1

اهل حق در روزگار متأخر و صاحب داران یکی از باطن .(ه.ش 1250 – 1298)آبادی الله جیحونحاج نعمت
 است.نیز سخن گفته مولاناو  شمسدر این اثر دربارۀ است و الحقایق( )حق« شاهنامۀ حقیقت»کتاب 

اگرچه از نظر ادبی اثری ضعیف است، دارای اهمیت فرهنگی فراوان و از آثار مهم « شاهنامۀ حقیقت»
وصیفی آن نه ت ناظر به این نکته است که تاریخِ  ،کتابعرفانی اهل حق و بلکه زبان فارسی است. نام این 

های واقع نیست بلکه به رخداد مِ ناظر به رخدادهای عال   حقیقی است؛ یعنی لزوما   واقعی، که تاریخِ  تاریخِ 
زیسته، در سدۀ هفتم نیز حقیقت نظر دارد. از این نظر چه بسا از شخصیتی که در سدۀ چهارم می مِ عال  

ا او در این سده نیز، در لباسی دیگر و با نامی دیگر، ظهور یافته؛ اما در این کتاب، در زیر ؛شودیاد می
و  شود. بنابراین ما با متنیعنی نام جامۀ پیشینش یاد می ؛سدۀ هفتم نیز از وی با همان نام سدۀ چهارمی

نها از ت ر اهل حق، قاعدتا  مواجهیم که خوانش آن نیاز به تأویل دارد؛ تأویلی که بنا بر باو« رازآمیز»زبانی 
 آید. عهدۀ دیداربینان برمی

است. شدهداران پرداختههای اولیا و باطنجامه در این کتاب مانند دیگر آثار یارسان، به تاریخِ        
شمارد. اما بخش درخور توجه می« حسین منصور حلاج»شمس تبریزی را جامۀ  ،«شاهنامۀ حقیقت»

تریِ مولانا را پدربزرگِ دخ ،دارد: این اثرالدین و شمس برقرار مین مولانا جلالنسبتی است که میا ،دیگر
آور است. او ابتدا به ماجرای اعدام حلاج ش شمس هم بسیار شگفتش و بالِ شمرد. قصۀ زایِ شمس می
پردازد. خلاصۀ سخن او آن است که حتی از خاکستر او نیز صوت و اوصاف می ق.( 329)د. بیضاوی 
 خاست و این صوت و صدا را تسکینی نبود: حق برمیحضرت 

ــه منصــور شــرح کنــون ــاد ب  آمــده ی
 

ــه  ــق، هم ــه آن از خل ــده  داد ب  آم
 

  کـوثرا نآز منصـور سـتم شـد چـو
 
 

ــا  ــا» بگفت ــق أن ــنم ،الح   «داورا م
 

  روزگـار آن در منکــر خلـق پـس ز 
 

ــد  ــه را او نمودن ــه ب ــار چ   سنگس
 

  کـین ز مـردم نمودنـد رجمـش چـو
 

  دیــن قطــب آن خــاموش بــاز نشــد 
 

ــرون ــرده ب ــ از ک ــار آن ورا هچ    کف
 

  دار بــه خــواری بــه را او کشــیدند 
 

ـــی ـــاران شرتی هم ـــد ب   زود کردن
 

ــر او جســم آن بــه  ــود کــاری تی   نب
 

ــکپــا آن شــوق بیشــتر شــدی   شه 
 

ــد  ــا زان نش ــعلۀ جف ــ او ش   شخم 
 

ــه تــا  ــوختندک   انــورش جامــۀ س
 

  خاکســترش بپاشــیده دریــا بــه 
 

  پــاک صــوت آن تســکین بــاز نشــد
 

  تـاک ذات آن اوصـاف خوانـد همـی 
 

  او طامـات و صـوت از خلـق همـه
 

 او کرامــات از دنــدب   حیــرتبــه  
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 (149: 1373آبادی، )جیحون  

شد. اینک مولانا به محل بر چنان تا روزگار مولانا نیز از خاکستر حلاج بلند میاین صدای الهی هم
 دارد:رود و از خاکستر او چیزی برمیحلاج می دار کردن
 روم ملّای خردمند آن تا که

 

 بوم  و مرز زآن برداشت شیشه یکی 
 

  رود بحر لب اندر برفتند
 

  گشود شیشه خاک همان سوی به 
 

فت آن در منصور خاک ز پس    بر 
 

  فتنگ   دیگر هیچ و خامش بشد 
 

  نمود پنهان خانه در بیاورد
 
 

  «بود؟ چه آن» :ز باب دختش بپرسید 
 

 )همان(  

است  «زهر مار»گوید که در این شیشه مولانا در پاسخ به دخترش، برای آنکه او بدان نزدیک نشود، می
 شودمی دچاردردی سخت را با خود داشته باش و جایی مگو. دختر پس از چندی به دل زاین را و ضمنا  

ا محتویات شیشه رهمۀ رود و کند. پس به سراغ شیشه میخودکشی میتا آنجا که امانش بریده، آهنگ 
-آور به بارداری وی میشود که به طرزی مرموز و شگفتخورد. این نه تنها موجب مرگ دختر نمیمی

 انجامد:
  نیکرو دختر ای ملا گفت

 

 «مگو کس با ؛است مار زهر این» که 
 

  سخت به دختر که تا زمان آن گذشت
 

  ...تخت به غلطان بگرفت درد دلش 
 

  ریب   شد خود جان از دختر پس ز
 

  ...یادآوری شیشه آن سویبرفت  
 

  بیاورد آن شیشه دربش گشود
 

  بود هرچند خاک آن خورد همه 
 

 همان دم بشد راحت و پس دگر
 

  بارور شد منصور خاکِ  آن از 
 

 )همان(  

گاه و خواستار  ند. مولانا حقیقت رخداد را از دخترش شورجم او میخلق از بارداری دختر مولانا آ
 کند. گوید. مولانا آسوده شده، دختر را نیز آرام میمیماجرا را بازجوید و دختر می

  ز دختر سخن لّا چو بشنید م  
 

 به یاد آمدش سرگذشت کهن 
 

  باب جان ای» :که بگفتا دختر به
 

 « کامیاب شو؛ کرده خود کار قضا 
 

 (150)همان:   

 آید:شود و پسری از دخترِ مولانا در وجود میزمان بارداری سپری می

  وجود در پسر یک بشد دختر ز
 

دی رخشان خورشید چو   ورود در ب 
 

  پاک ذات آن آمد برون کامش ز
 

دی فروزان    مغاک زان خور همچو ب 
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  همه رهگذر ایوان طاق همه
 

  نوپسر آن نور از روشن شدی 
 
 

 )همان(  

 افکند:نهد و به رود میگیرد و همراه با گنجی در صندوق چوبی میمولانا پسر نوزاد را می

 پور شد باخبر آن از چو ملا
 

 چوبی به بر صندوق بیاورد 
 

  به صندوق بنهاد پس آن پسر
 

  به پهلوش بنهاد بس گنج و زر 
 

  تاب به صندوق مسدود کرد دگر
 

  آبببردی بینداخت در بحر  
 
 

 )همان(  

رده به دست مردی باغبان و زنش میصندوقِ آب نامند و می« شمس»ها کودک را گرفته، افتد. آنب 
 کنند:می شبزرگ

  زمان در پسر آن کبیر شد تا که
 

 نشان این از نامیده شمس ورا 
 

  گرجلوه دب   خورشید همچو چرا
 

   بر و بوم آن در بودی شاه یکی 
 

 )همان(

تواند فرزند این مرد یابد که نمینگرد و از احوال روحانی خویش درمیبالد، در خود میچون میشمس 
 و زن باشد: 

 نظر  خود بر ز پس آن پسر کرد
 

 سر به تا پا ز بدیدی حق از پر 
 

  بدید را حق کرد نظر هرجا به
 

گه بشد    رسید حق بر ،خویش از آ
 

 ؟امکی نسل ز من با راست بگو»
 

  «امنی تو از باب، هر گونه، هر به 
 
 

 )همان(  
 ؛وردآروزگار کهن را فرایاد می ،گوید. اینک شمس به نیروی روحانیبه او میرا  رخدادباغبان واقعیت 
  الدین زاده شده: ج است و در خانۀ مولانا جلالآورد که جامۀ حلّا یعنی به یاد می

 چو بشنید شمس از پدر این سخن
 

 آمدش روزگار کهنبه یاد  
 

  ز تقدیر حق گشت بینا از آن
 

  زمان سابق به بودی که منصور 
 

  راه به شد روان زآنجا گفت این چو
 

  بارگاه زان بغداد بیامد به 
 

  آن از بعد لام   خان به برفتی
 

  و نشان نام جمله او به بگفتی 
 

 با باب مام مام و آن به آنگه پس 
 

  شادکام زو گشته آشنا بشد 
 

 )همان(  

 شود:وار شمس میدانند، مولانا شیفته و عاشق بندهگونه که همه می بعد از آن، همان ا  نهایت
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 واربر او شد ملا بعد از آن بنده
 

 ها دگر روزگار گذر کرد زآن 
 )همان(

 به نکاتی چند توجه داد: ادامه جا دارددر 
، «پیر داوود»جامۀ « نامۀ سرانجام»نیز بنا بر روایت دانستنی است که خود حسین منصور حلاج   -

 .(75: 1375نامۀ سرانجام، نک. )شودیکی از هفت تن، دانسته می
 نیز به این نکته اشاره شده:« شاهنامۀ حقیقت»در 

م بود منصور سرمستِ یار  دوی 
 

دی مظهرِ داودِ شهسوار    ب 
 

 (148)همان: 
 

 است.  « هفت تن»و در زمان خود، جلوۀ یکی از « پیر داوود»این شمس تبریزی نیز جامۀ بنابر

ت. اسنیز بوده )ع(گونه که از برخی پیران اهل حق شنیدیم، حسین منصور حلاج، جامۀ امام حسینآن -
تن باشد، در آیین یارسان پذیرفتنی است؛ همچنانکه دربارۀ زمان جامۀ دو تن از هفتاینکه فردی هم

است و به هرحال « سوشیانت»جامۀ هود )گویا همان  ،و در باطن )ع(جامۀ علی ،در ظاهر :اندگفته منجی
 .  (87: 1375نامۀ سرانجام، نک. )پیامبر اشتباه نشود( است« هودِ »با 

وِگی است. این دقیقا   )ع(حسینتوان گفت شمس جامۀ بنا بر این به اعتباری می شمس  به توضیح مسألۀ ن 
 . شوده میای که پس از این توضیح دادکند؛ نکتهبرای مولانا کمک می

یعنی شمس تبریزی فاقد پدر ظاهری  ؛است« بکرزایی» ،یکی از نکات بسیار مهم در این داستان  -
از  ()عایم )نامدارترینش: ولادت عیسییدهاست. بکرزایی که مواردی از آن را در برخی ادیان دیگر هم د

« شاه خوشین»شود: نیز دیده می )ع(های علی( در آیین اهل حق دربارۀ سه جامه از جامه)س(مریم
یعنی ؛ (67: 1950 ی،اعل ۀ؛ تذکر187)همان: و سلطان سهاک  (172)همان: «بابا نااوس»، (156: 1373 ی،آبادیحون)ج

آیین اهل حق و در اینجا نیز دربارۀ شمس تبریزی. این جلالت قدر وی را های ترین چهرهدربارۀ بزرگ
 دهد. در چشم یارسان نشان می

در آب همانندی روشنی  دارابو  موسیمیان داستان رها کردن صندوق شمس نوزاد در آب با رها کردن  -
 شود. دیده می

ها و افتادن در محل توجه ایزد آلایشتواند نشانی از پاک شدن از رها کردن در آب، به اعتباری می -
 - 134: 1389 یشاه،علینسبت آب و زن مقدس در تصوف نک. صف ۀدربار)( باشد )س(ها )آبان، آناهیتا، فاطمۀ زهراآب

131). 

شباهت به نگاه شمس چنان که در این حکایت از سوی شمس دیدیم، بیانکار نسبت پدر و فرزندی، آن  -
یک سخن از من » گفته:گوید به پدرش مینیست. در مقالات او آشکارا می« مقالات»به پدرش در 
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چگان ببچگان برون آورد؛ بطبشنو: تو با من چنانی که خایۀ بط را زیر مرغ خانگی نهادند، پروردند و بط
رود، ک شدند، با مادر به لب جو آمدند، در آب درآمدند. مادرشان مرغ خانگی است، لب جو میر  ت  کلان

یا میام است و وطن و حال من این بینم مرکب من شدهکانِ درآمدن در آب نی. اکنون ای پدر! من در
یا؛ و اگرنه، برو برِ مرغانِ خانگی م، درآ در این در : 1385 یزی،)شمس تبر« است. اگر تو از منی یا من از توا 

77) . 

 است )ص(.  مولانا جامۀ محمد مصطفی2 -2

دربارۀ مولانا « شاهنامۀ حقیقت»جامۀ حلاج، داوود و امام حسین است. اما  ،که شمس اشاره شد
 است:  )ص(گوید که او جامۀ رسول اکرممی

دِ رومی آن پاک م  ح  لا م   راهم 
 ج

دی مظهرِ احمدِ مصطفی   ب 
 
 

 (148: 1373آبادی، )جیحون  
هاست: نام گری یارسان، یکسانی نامیکی از نکاتی که قرینۀ این مظهریت است، به سائقۀ حروفی        

بود. این البته فقط یک قرینه است و نه تمامتِ « حسین»چنان که نام حلاج است، هم« محمد»مولانا 
یم که این گویبود. به تأکید میای که یادکرد آن خالی از سود نمیبرهان )که اصل آن بر شهود است(؛ نکته

أی بنا بر ر شود. برای نمونه،به اشکال گوناگون تفسیر می های مختلف اهل حقمظهریت در نزد گروه
در جامۀ مولانا ظاهر شده؛ بنا بر  )ص(است و روح محمد )ص(همان حضرت محمد گروهی، مولانا دقیقا  

الدین یکی است )و نه رأی گروهی دیگر، مظهریت بدان معناست که ذات پیامبر اکرم و مولانا جلال
از حضرت رسول در مولانا ظهور کرده و به « ایذرّه»این یعنی  ،گروهی دیگرروحشان(؛ و بنا بر رأی 

 است.  )ص(حضرت محمد یترین اسماتعبیر عارفان اسلامی، مولانا تجلی یکی از اصلی
وِگی شمس برای مولانا را روشن کرد: همانئتوان مساینک می است،  )ص(نوۀ محمد )ع(طور که حسینلۀ ن 

ت، نوۀ مولاناست و شیفتگی مولانا به شمس نیز مانند شیفتگی پیامبر خدا به شمس نیز در عالم حقیق
 امام حسین است. 

 بکر وجود داردبن ابیای از محمد ه.  در مولانا ذرّ  3- 2
ها گاه و گری، یکسانی نام. بنا بر همان سائقۀ حروفیه شدنیز از یکی از پیران اهل حق شنید مطلباین 

از  ،تواند افشاگر هویت حقیقی فرد باشد: مولانا بنا بر معروفهای دیگر، میسویهبا عنایت باطنی به 
د بن حسین بن الدین محمّ د بن بهاءالدین محمّ جلال»است و نام و شهرت کاملش را نسل ابوبکر بوده

 . (7: 1، ج 1362؛ افلاکی،  9: 1325)نک. سپهسالار، اندنوشتهمی« احمد خطیبی بلخی بکری
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 که ندزپس از نفی این انتساب، حدس می گولپینارلی؛ مثلا  اندبرخی این انتساب را جعلی دانستهاگرچه 
به ( اما 82 – 90: 1375گولپینارلی،  )نک.است شدهاشتباه گرفته« ابوبکر صدیق»با « ابوبکر سرخسی»در اینجا 

ت کنندۀ( نسبنده )و نه اثباتدهاین نشان ،. از نظر اهل حقاست هرحال مولانا به این نسبت مشهور بوده
بکر از محمد بن ابی« ایهذرّ ». در باور ایشان استقحافه بکر ابید بن ابیبکر رومی با محمّ د بن ابیمحمّ 

 فرمود: )ع(است. البته برای اهل حق،نکتۀ اصلی این است که علیالدین وجود داشتهدر مولانا جلال
 دیعنی بر بنوتِ معنویِ محمّ  ؛فرزند من از پشت ابوبکر است()محمد « بکرلب ابین ص  د ولدی مِ محمّ »

 تر از بنوت ظاهری است. ای که بسیار مهمکنند، نکتهتأکید می )ع(برای امام علی

 ت( در شریعت است جایز بب تصرّف  )ولو موقّ  ،.  شمس2-4
جا از زبان را در اینهای رایج میان طوائف اهل حق و خاکسار است که روایت آن این حکایت از داستان

 خوانیم:می ،شدۀ یارسان در روزگار مایکی از سادات شناخته، (1336 – 1380)نژاد سید خلیل عالی
د ز راه و رسم منزلکه سالک بی  به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید»  اهخبر نبو 

یعنی یک کسی که در عالم شریعت، سجاده انداخته نماز کند،  ؛اش بسیار وحشتناک استنمود ظاهری
یک  یعنی ؛اگر پیرش گفت مشروب بریزد به روی سجاده، یعنی مشروب را بخورد... ]اما[ این سالک

یر دهد؟ نه. این پدار دستور خلاف شرع و عرف و دین میدار. آیا پیر باطنامر، یعنی یک پیر باطن ولیّ 
است... شمس دنیا را گشت، مرید پیدا « شمس تبریزی»ین شعر حافظ[ منظور مغان در اینجا ]در ا

نکرد، گوش شنوا پیدا نکرد تا اسرار الهی را در او فرو ببرد و زمزمه کند. مولانا ادعای مریدی کرد. 
من پیرم. ببینم. باید این ادعا ثابت بشود... باید مشروب بیاوری که من بخورم که »]شمس[ گفت 

رم، خروم مشروب میخواری، من میاگر تو مشروب»گفت: «. م که توان بیان داشته باشمگستاخ بشو
رفت این پیر بزرگوار، این مولانایی که هفتصدهزار نفری در کنارۀ دریای مدیترانه پشت سرش «. آورممی

د، نکنن نماز خوانده، فتوای شلاق زدن داده، فتوای قطع کردن درخت انگور داده که مشروب از آن درست
خواهم. خوبش مشروب می»گوید: رود در خانۀ یک ارمنی و میحالا باید برود ... مشروب بخرد. می

آورد و از آنجایی که دست حق در کار است که غرور گیرد و یک مقدار مشروب میمی«. خواهمهم می
رد شود که آن خارها برود کنار و گل ،این ردِ خ  خورد و به سنگی میهای وجودش شکوفه کند، پاش خ 

 گیرند که شیخی کهشود و مردم دورش را میافتد و بوی شراب بلند میاین قرابۀ شراب از دستش می
خواستند که اقداماتی بکنند کشد زیر عبا. میداده، خودش مشروب به دوش میخودش این فتواها را می

ین مشروب است؟ مگر شما دماغ گوید که اکی می»مثالِ شمس ظاهر شد و گفت که: که آن ذاتِ بی
شده از میان آن قرابه، به گلاب تبدیل شد. مشروب ریخته«. این گلاب است .بچشید .بو کنید ؟ندارید

زده کردی... از این به بعد تو پیر باش و من تو در مریدی من را خجالت»برگشتند منزل. شمس گفت: 
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تند معلوم نیست چه غذایی خوردند؟. اصلا  هیچ ها نوشنویسه خلوت کردند. همۀ تاریخیک چلّ «. مرید
خورده نشده. چنان مستِ داد و ستد و گفت و شنودِ عشق و ذات و معرفت بودند که چهل روز خدمه 

  .«هاگفتند در باز نکردیم به روی این
ن هر چه گفت»گوید این سالکی که حافظ می ن یک گویم. آ، بنده نیستم که این را می«به قول او بک 

گاه است. خرقۀ ذات بر دوشش است نک. الهی، ؛ 2و  3: 5تا، بخش نژاد، بی)عالی«کسی است که به علم غیب آ

 .(332و  333: 2: ج 1373
 چند نکتۀ مهم در این حکایت درخور ذکر است: 

ه صاحب باطنی، پیری ک تواند دستور خلاف شرع دهد، به سائقۀ نگاه شدیدا  در این نگره، اگرچه پیر نمی -
شناسد، از جهت مصلحتی واجد چنین ولایت کامل است و جوانب مختلف شریعت و دین را می

 است. اختیاری تواند بود. شمس تبریزی از این قسم اولیای کامل شمرده شده

شاره ا تواند حتی مراد شمس باشد، آنچنان که حتی در پایان داستان بدانمولانا نیز مریدی است که می -
 شده. 

اند و از این نظر کارهای رسیده« مظهریت»شده و به مقام « خالی»در حقیقت، این هر دو از خویش  -
 ایشان را نباید با مقیاس کارهای عامه سنجید. 

نیز در آمده« نفحات الانس»آن در گاه، بخشی از فریدون سپهسالار و آن« رسالۀ»این حکایت در  -
 است،جز آنکه پایان آن با روایت حاضر متفاوت است: 

از حضرت ولد  ،س اللّه روحهقدّ  ،همچنان منقول است که: حضرت سلطان العارفین چلپی عارف» 
ی شاهد عظم اللّه ذکرهّ  روایت کرد که: مولانا شمس الدین به طریق امتحان و ناز عظیم از حضرت والدمّ 

کردم؛ که مرا از آن اوقات به جای آب استعمال می ،صهبا دست دادیحالیا اگر قدری »التماس کرد... 
بنفسه بیرون آمده، دیدم که سبویی از محلۀ جهودان پر کرده، بیاورد و  ،همانا که حضرت «.ستا ناگزیر

ها را به خود چاک کرده، سر در قدم پدرم الدین فریاد آورد و جامهدر نظر او نهاد. دیدم که مولانا شمس
آخر، که از اول و آخر بیبه حق اول بی»ت مطاوعت امر پیر حیرت نموده، فرمود که: و از آن قوّ نهاد 

دم سر . همان«و نه خواهد آمدن مثل تو سلطانی در جهان وجود نه آمده ،ابتدای عالم تا انقراض جهان
ها نیست که اطن از آنکردم، و آن توسع بمرید شد. فرمود که: من از غایت علم مولانا امتحان می ،نهاده

 .(461: 1336؛ نک. جامی، 181و  182: 1325)سپهسالار، «در حیز حیرت گنجد
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تی یاد شده؛ شخصی« دختر مولانا»به عنوان « کیمیا»ای تاریخی درخور دیدن است که از چونان نکته -
محل توجه و یادکرد بود و تا این اواخر در  (133: 1325سپهسالار، )« پروردۀ حرم حضرت خداوندگار»که 

 است. بود؛ اما در این حکایت محلی، نام او زنده بودهپژوهان و محققان تاریخ تصوف نمیمولوی

کشی مولانا در اینجا همانندی روشنی با درخواست شمس تبریزی از اوحدالدین کرمانی داستان شراب -
 دارد: 

تو،  پیاله بیاوریم یکی من یکی»گفتم:  «م؟چه گردد اگر بر من آیی به هم باشی» :مرا اوحدالدین گفت»
. باید پس صحبت من کار تو نیست». گفتم: «نتوانم». گفت: «شوند به سماعگردانیم آنجا که گرد میمی

 .(218: 1385)شمس تبریزی، «ای بفروشیکه مریدان و همه دنیا به پیاله

 اعتقاد بر این است که این بیت پرآوازۀاز پیوند شعر حافظ و ماجرای شمس و مولانا سخن رفته؛ یعنی  -
 های زیرین خود، به داستان یادشده نظر دارد. حافظ در لایه

گاه است»در سطر پایانی، شمس عارفی شناسانده شده که  - خرقۀ ذات بر دوش »و « به علم غیب آ
 نظیر است.  چنین ستایشی از شمس کم«. دارد

 ها ی اهل حقاسامداد از مولانا و شمس در سرود  .2-5
شود. مولانا و شمس ات استمداد میکرّ های دینی یارسان، از ارواح و ذوات اولیای بزرگ بهدر سروده

 اند:ها در محل خطابنیز گاه در این نیایش
 رومی قمر یا ملّایِ  و یا شمس

 

 کتاب علمِ نجومی ویرونه   
 

 (37تا: نگ خطی یارسان، بی)ج  
 ya ŝams-o qamar ya mollay  rŭmi // virŭne ketāb ?elme nojŭmi 

 چنین خطابی نشان از کمال اعتقاد یارسان به این دو دارد. 
 
 نامۀ حاج بکااش ولی مولانا در ولایت .2-6

)یا به تعبیر دیگر:  سلطان سهاکای از جلوه ق.( 645 – 737)«حاجی بکتاش ولی»بنابر اعتقاد یارسان، 
 در این باره آمده: نامۀ سرانجاماست. در  ()ع(علی

و بکتاشیان» و بکتاشیان، ا   ا 
 
 

 “aw baktaŝiyan, aw baktaŝiyan 

و بکتاشیان ن ا   بارگه شام وست 
 
 

 bargay ŝâm wustan aw baktaŝiyan 

خان ن سِر   نه پردیوردا شام وست 
 
 

 na pirdiwar dâ ŝâm wustan siraxân 
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 نه حاجی بکتاش بروزدا نیشان
 ج

 na háji baktâŝ birûz dâ niŝân 

رد بیان   نیاش طریقت عِلمش ک 
 

 niaŝ tariqat ?lmiŝ kard bayân 
 هفتنان چوگا یورتشان زیان

 

 haftanân čawga yurtiŝân ziyân 
  ...قایا قسز بنیام چوگا بی عیان

 ج
 

 qâyâqsiz binyâm čawgâ bî ?ayân 

 هفتنان اید بی چوگا یورتشان
 

 haftanân id bi čawgâ yurtiŝân 
 بکتاش مولام چنی هفتنان 

 

 baktaŝi mawlâm čanî haftanán 

 هم و  پردیور آما و میدان
 

 ham wa pirdiwar âmâ wa maydân 

 «پادشام هر وختی رنگی دا نیشان
 

 pâdŝâm har waxtê rangê dâ niŝân” 
   (74: 1375)نامۀ سرانجام، 

 برگردان:
 در نزد بکتاشیان»

 ذات احدیت الهی در نزد بکتاشیان فرود آمد بارگاه
 خداوندگارم در پردیور به خانۀ سرّ رفت 

 و در جامۀ حاجی بکتاش خود را نمایاند
 طریقت بکتاشیه را تأسیس کرد و دانش خود را بیان نمود

 هایی تجلی کردندتنان در چنین پیکرهدر آن دم هفت
 مظهر پیربنیامین بود که در آن دم عیان شد... ،قایاقز

 تنان در آن دمها و مظاهر هفتاین بود جامه
 تنان بکتاش مولایم با هفت

 در پردیور به میدان حقیقت آمد
 . (150)همان: «دهدخداوندگارم هر دم سیاستی نشان می

است و « داوود» نیست بلکه« سلطان سهاک»صاحبِ ذاتِ « حاج بکتاش»، «شاهنامۀ حقیقت»در 
 است:یعنی بدو متصل گشته ؛شده« مهمان»بر او « سلطان»

 زدند غوطه در بحر چون هفتنان
 

 فتادند در سیر گرد جهان 
 

  به تقدیر حق اندر آن روزگار
 

 به بکتاش گردید حق استوار 
 

د داود از جسم و جان   که بکتاش ب 
 
 

  بشد ذات سلطان بر او میهمان 
 
 

 .(230: 1373آبادی، )جیحون  
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 در نزد اهل حق دارای اعتبار تام است. ولی حاج بکتاش  بدین ترتیب متون مربوط به 

است در خود بکتاشیه نیز پذیرفته و اصلی بنیادین  )ع(این اعتقاد که حاجی بکتاش جامۀ علی طبعا  
 آمده: « نامهولایت»است. در 

 شیر کوثر ساقیِ  نسلِ  آن من» :گفت و کرد باز را مبارکش دهن ،ولی بکتاشِ  حاج خوندگار حضرت»
 طرف از کرامت و ولایت نوع این هستم. آن سرّ ،  )ع(علی امیرالمؤمنین ولایت، زبدۀ آن و العالمین رب
 که زیرا نیست؛ عجیب رموز و رمز چنین دادن نشان ما اصل نسل از نیز و آمده میراث ما به تعالی حق
 :که گفتند شنیدند، را کلمه این خوندگار حضرت از خراسان عرفای که وقتی. «است الهی نصیب این

 ،خوندگار حضرت. «بدهید نشان ما به را هایشنشانه هستید، )ع(علی مردان شاه تحقیق سِرّ  شما اگر»
 گفتند «.چیست؟ اشنشانه )ع(علی حضرت که دانیدمی شما» :گفت و آمد نطق به ولی بکتاشِ  حاج

. «محبوب دارد سبز نورانی خال یک او مبارک دست کف در که این )ع(علی حضرت نشانۀ یک» :که
 دیدند داد. نشان هاآن به و کرد باز را مبارک دست کف ،ولی بکتاش حاج خوندگار حضرت الحالفی
 گفتند هم باز و دارد. وجود )ع(علی حضرت مانند لطیف نورانی سبز خال یک او مبارک دست کف در
 کرد باز را پیشانی خوندگار حضرت .«بود لطیف نورانی سبز خال )ع(علی حضرت مبارک جبین در» :که
 الجمله فی. است موجود خوندگار حضرت مبارک جبین در مذکور خال که دیدند. داد نشان هاآن به و

 .(70م.:  2011)فردوسی رومی، «کردند نیاز و عذر و بوسیدند را او دست
زمان بوده. او زادۀ نیشابور بود و زیست، با مولانا و شمس هممیاز آنجا که حاج بکتاش در سدۀ هفتم 

؛ نک. مقدمه بر: فردوسی 103: 1389)مخبر دزفولی، روم رفت و کوچید در سفری بلند به نجف، مکه، مدینه و نهایتا  

 . (29 - 39م. :  2011رومی، 
علویان بکتاشی است که دربارۀ  ترین متوننامۀ حاجی بکتاش ولی( از مهم)مناقب« نامهولایت»        

نامه به زبان فارسی بوده که از بین رفته و تنها ترجمۀ ترکی اصل ولایت»گوید. آن پیر مقدس سخن می
لطان در دورۀ س« فردوسی طویل»نامۀ ترکی را شخصی به نام ترین نسخۀ ولایتآن موجود است. قدیمی

  .(10: 1389مخبر دزفولی، )«استبایزید دوم، هشتمین پادشاه عثمانی، نوشته
است که اینک دو فقره الدین یاد شدهحاج بکتاش ولی در چند موضع از مولانا جلال« نامۀولایت»در 

 ودهب« خداوندگار»که لقب بکتاش ولی نیز مانند مولانا،  شودشود )در خواندن متن دقت می ذکرها از آن
 .(است

 از یکدیگرساایش دوسویۀ حاج بکااش و مولانا  .2-6-1
 ]حاج بکتاش[« خوندگاری» حضرت حضور به «عیلااسم ساری» روز یک که کنندمی نقل چنین»

 خواهی؟می چه من اسماعیلِ » پرسید: خوندگار حضرت ذات ایستاد. ادب سینۀ بر دست تواضع با و آمد
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 شوخ که امکرده گرم آب پنهانی شما برای ،عرفا شاه» کرد: عرض اسماعیل ساری «.بشنویم تا بگوی
 نیست. آن وقت الان»فرمود:  خوندگار حضرت «است؟ مناسب آیا فرمایید؟می چه بزدایم. شما پشت از
 عیلااسم ساری «.برگرد و بگیر را آن دارد. وجود تو کتاب آنجا برو. در «الدینملا جلال» نزد به قونیه در

 شد، نزدیک قونیه به که زمانی افتاد. راه به کرده، جمع را کمر پوشید، پاابزار و گذاشته را خود کار
 سخن کیفیت از ملاخوندگار گرفتند. بغل را همدیگر ارکان به روی کرد، استقبال وی از الدینلملاجلا

 را بکتاش حاج خدمت وقتی» کرد: عرض عیلااسم ساری فرمود. سؤال بکتاش حاج حضرت با او
 پشت از شوخ که فرماییدمی اجازه عرفا شاه که کردم عرض و کردم گرم آب پنهانی روز یک نمودم،می

 از را کتابت و برو الدینملاجلال محضر به قونیه در نیست. آن الان زمان» فرمود: نیز او «برگیرم؟ شما
 شدم. شرفیاب و رسیدم شما حضور به که کنممی شکر را خدا ام.آمده آن خاطر به «.بیاور بگیر، ایشان

یا دو روز هر بکتاش حاج حضور در» کرد: عرض خوندگار ]مولانا[ ملا  کندمی عبور نهر و هشت  در
 بعد «.ای؟گفته اینگونه بکتاش حاج حضرت به تو که دارد شستشو و آب به احتیاجی چه زند.می سر و
 کتابی شما نزد که فرمود سلطانم» گفت: دوباره ساری رسید، رفتن وقت که زمانی ملاقات، چندی از

 مقصد» فرمود: خوندگار ]مولانا[ ملا «. فرمایید؟می چه فرستاد. شما پیش سبب همان به مرا و هست
 اسمعیل ساری داد. شرح را حضرت فضایل و «مکن و مگوی طور آن این، از بعد بود. پند یک کتاب از

گاه چون  در و بازگشت قرابوک صولجه به کرده، وداع مولانا حضرت با آن از بعد و عذرخواست شد، آ
 . (157: 2011فردوسی رومی، )«داد ادامه حضرت خدمت

 ولایت مولانای کامل  .2-6-2
در حکایتی دیگر، داستان نجات کشتی و تاجری ساکن در آن به مددِ غیبیِ حاج بکتاش ولی وصف 

 فرموده لطف سلطانم» گفت: دیده، را وضعیت این که تاجری»در انتهای حکایت نجات،  است.شده
فی و «گویندمی خوندگار بکتاش حاج من به» فرمود: نیز خوندگار حضرت «.بشناسانید ما به را خود
 اسبی شد، به جدا کشتی از و نهاده سینه بر طلا سکه پانصد یافت، نجات وقتی گردید. تاجر غایب الفور
 حضرت نام بود، مسیر در که زمانی نهاد. راه به روی خوندگاری حضرت یافتن برای و شده سوار

 .(153)همان: «خوندگار ماند کلمۀ فقط او ذهن در کرد، فراموش را خوندگاری
الدین ببرند. تاجر با خطا به نزد مولانا جلالاو را به ،شود که راهنمایاناین یکسانی لقب موجب می      

 کند: فهمد که آن شخص باید کسی دیگر باشد اما به احترام سکوت میدیدن مولانا می
 دست و شد نزدیک شده، زدهشگفت نیست. کشتی دهندۀنجات فرد آن ،خوندگار که کرد مشاهده»

 بود، «ولایت کامل» که نیز الدین جلال ایستاد. ملا  تواضع به و بازگشته عقب به زد، بوسه را مولانا
 حاج ما برادر هستی، او درپی که کسی آن» فرمود: شد، روشن او بر وضعیت کرد، مشاهده را تاجر چون

 .)همان(«باشدمی قرایوک صولجه در است خوندگار بکتاش
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گاه به سرّ تاجر و  حاج « برادرِ » تلویحا   همچنین. است دانسته شده« ولایتکامل»در اینجا مولانا آ
 است. است، خوانده شده )ع(بکتاش که جامۀ علی

 گیرینایجب .3

 های بشری(،)ظهور مکرر تجلیات الهی در جامه« دونادونی»آیین یارسان )اهل حق( با محوریت باور به 
ی، الدین بلخی و شمس تبریزمولانا جلال های صوفیانۀ دیگر دارد.پیوندهای عرفانی آشکاری با جریان

در برخی از متون و روایات اهل حق حضور دارند. این حضور، به اقتضای سرشت رازآمیز آیین یارسان، 
ترین این روایات، شمس تبریزی نوۀ مولانا شمرده . در یکی از مهماست ای از اسرار پیچیده شدهدر هاله

شدن خاکستر بدنش توسط دختر مولانا، به خورده باشود. او در اینجا جامۀ حلاج بیضاوی است و می
 شود. بکرزایی، زاده می

و  )ص(محمدجامۀ پیرداوود و امام حسین؛ و مولوی جامۀ حضرت  در روایاتی دیگر، شمس تبریزی مآلا  
پیوند عرفانی مولانا و شمس، بازتابی از شود. در اینجا، بکر دانسته میای از محمد بن ابیصاحب ذرّه

 در ساحت قدسی است.  )ع(حسینامام و  )ص(محمدحضرت رابطه  
جاز به تفسیرِ باطنی شریعت و تصرّ شمس به در متون یارسان،  ف در آن است.مثابۀ ولی کامل، م 

اش نامۀ حاج بکتبرای نمونه، دو مورد از یادکرد از وی در ولایت ؛متون بکتاشی نیز حضور داردمولانا در  
 شود.. در این متون، مولانا صاحب ولایت کامل و برادر حاجی بکتاش شمرده میذکر گردیدولی 

هایی خصیتگرایی عرفانی، شنگره  یارسان با تلفیق مفاهیم توحیدی اسلامی و تجلیکه نهایتا  باید گفت 
ها نه تنها بیانگر پیوندهای کند. این آموزهبازتعریف می« دونادونی»مانند شمس و مولانا را در چارچوب 

ی، وار و تأویل باطنکوشد با روایات اسطورههای تصوف است، بلکه میعمیق یارسان با دیگر جریان
 .وحدت وجود را در قالب مظاهر تاریخی تبیین کند

 منابع
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 :بمبئی .، به اصلاح ویکتور ایوانفمجموعۀ رسائل و اشعار اهل حقم.(. در ضمنِ:  1950)تذکرۀ اعلی
 انجمن اسماعیلی. 

به تصحیح مهدی  .نفاات الانس م  حضرات القدس(. 1336جامی، نورالدین عبدالرحمن)
   تهران: کتابفروشی سعدی.  .پورتوحیدی

 . 208615به شمارۀ ثبت  .)بی تا(. کتابخانۀ مجلس شورای اسلامیجنگ خطی یارسان

 جیحون.  :تهران .الاقایق( شاهنامۀ حقیقت )حق(. 1373آبادی، نعمت اله)جیحون

 نا. بی :تبریز .سرسپردگان )تاریخ و شرح عقاید دینی اهل حق((. 1349الدین، سید محمدعلی)خواجه

به تصحیح سعید  .الدی  مولوی(رساله )در احوال مولانا جلال (.1325سپهسالار، فریدون بن احمد)
 کتابخانۀ اقبال.  :تهران .نفیسی

 تهران: خوارزمی.  .به تصحیح محمدعلی موحد .مقالات(. 1385شمس تبریزی، محمد)

 علیشاه.صفی :به کوشش منصور مشفق. تهران دیوان.(. 1389علیشاه، میرزا حسن)صفی

 نا. بی :اجبی (.بخش پنج) نژادیسلسله سخنان استاد سید خلیل عالتا(. نژاد، سید خلیل)بیعالی

 .با همکاری مریم سلطانی ،ترجمۀ اسرا دوغان .نامهولایتم.(.  2011فردوسی رومی، الیاس بن خضر)
 اربیل: آراس.
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 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.  :تهران .توفیق سبحانی

 علمی و فرهنگی.  :تهران .پیدایش طریقت علوی بکتاشی در آناتولی(. 1389مخبر دزفولی، فهیمه)

 هیرمند.  :تهران .ئی(کهزاده )بوره(. به تحقیق صدیق صفی1375)نامۀ سرانجام

 


